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 ∗شراره تاجمیر ریاحی

 چکیده

های زیبا و پر تکرار پارسی است که ریشه در یکی از حماسه« آرش کمانگیر»حماسۀ 

های پیش از زرتشت دارد. شخصیت آرش کمانگیر تا پیش از حضور برجستۀ شخصیت اسطوره

های حماسی منثور و منظوم پارسی نقش پررنگی دارد. این ، در کتابشاهنامهدر « رستم»

رسائل  ۀدر مجموع« آرش کمانگیر» ۀای از حماسای به معرفی نسخهکتابخانه شپژوهش با رو

پردازد و کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی می« ۱۳۴۷۱» به شماره« رسائل زرتشتی» باعنوان

ر دو د .کندمقایسه می فردوسی شاهنامهسپس آن را از منظر ساختارگرایی با روایت رستم در 

زو »و « منوچهر»پادشاهان یکسانی نظیر شاهنامهرش کمانگیر و رستم روایت حماسی آ

با هم روایت « رستم و آرش»اما در روایات حماسی داستان  ،کنندظهور می «طهماسب

برآیند ساختاری دو روایت مشهور حماسی،  با توجه به بررسی و تحلیل عناصرشوند. نمی
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به خاطر خویشکاری  ،شاهنامه در« کمانگیرآرش » دلیل عدم ذکر داستانپژوهش چنین است: 

  .است« آرش و رستم» دو داستان هایشخصیتحماسی یکسان  -ایو کارکرد اسطوره

 ، حماسه، اسطوره، آرش، رستمگراییساختار: هاکلید واژه
 

 مقدمه

های کهن پیش از است که ریشۀ آن به اسطوره های اساطیریشخصیتیکی از « آرش کمانگیر»

آرش، پهلوانی است های متفاوتی از آن ذکر شده است. گردد و در متون مختلف روایتزرتشت برمی

کند تا مرز بین ایران و توران را مشخص تیری را پرتاب می ،که برای نجات ایرانیان از سلطۀ تورانیان

اقعه وجود دارد که در های گوناگونی از این ودهد. روایتمیکند و با این کار جان خود را از دست 

شود. ها تنها تفاوت در شخص پرتاب کننده است و در برخی تفاوت ساختاری دیده میبرخی از آن

ست: احاوی چند موضوع کارکردی « آرش کمانگیر و روز تیر»ای روایت ساختار آیینی و اسطوره

ران و فرهنگ ایقربانی، زمان تبدیل و خشکسالی. این اسطوره در ادبیات  خورشید، باد، باران، باروری،

 نامهشاهاما پس از ظهور و بازگویی داستان رستم در  ،مکتوب بسیار تکرار شده استاعم از عامیانه و 

گردد و نام آرش حذف می داردهایی که نام رستم وجود شود. در متنو دیگر منابع، کمرنگ می

این اسطوره تحقیق و تحلیل  ۀن بسیاری دربارۀ شخصیت آرش و ریشپژوهشگرا ترپیشبالعکس. 

 کند.تحلیل می یاز منظر ساختارگرایرا  آن اند اما پژوهش حاضرکرده

های گیری معنا در یک فرهنگ است و بر پایۀ اندیشهساختارگرایی راهی برای شرح چگونگی شکل

دیدار سازند، بارها پکردهای گوناگونی که شبکۀ معنایی را میها و کارساختارگرایی معنا از طریق پدیده

های پرستش، مندی چون آیینگردد. از این رو ساختارگرایی به پژوهش در ساختارهای نشانهمی

را  ساختارگرایی کند. چندلرها را بررسی میپردازد و ساختار آنره مینوشتارهای ادبی و غیر ادبی و غی

ساختارگرایی یک روش تحلیلی است که ابزار زبان شناختی را در محدودۀ » کند:طور تعریف میاین

هایی گیرد. ساختارگراها در جستجوی ژرف ساختهای اجتماعی به کار میتری از پدیدهگسترده

کلود لوی  (.۳۴: ۱۳۸۶چندلر، ) «ای قرار دارندهای نشانههای ظاهری نظامزیر جنبه هستند که

شناس فرانسوی، در تحلیل اساطیر و توتم و تابو از روش ساختارگرایانه بهره برده است. استروس، مردم

 های دوگانۀاساطیر باید به تقابل و برآن بود که برای تحلیل پنداشتاستروس اسطوره را نوعی زبان می

 (. این پژوهش بر مبنای نظریۀ۱۳۸: ۱۳۸۸ ویدسون، سلدن،به نقل از ) ها توجه کردموجود در آن
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« مرست»کمانگیر و « آرش»های داستانهای دوگانه کلود لوی استروس به بررسی شخصیتتقابل

 پردازد.می شاهنامه
 

  بیان مسئله

الگوی مبارزه برای بارندگی است. این مضمون مشترک های ایران سرشار از کهنو حماسه هااسطوره

رو افراسیاب که صورتی افتد. در روایت پیشاژدها و گاه دیو و... اتفاق می گاهی به صورت مبارزه با

ترین ترین و مهمیکی از کهن گردد. این حماسهانسانی دارد با تسلط بر ایران موجب خشکسالی می

هم آمده است. در این یشت،  «تیشتر یشت»ست به طوری که در اهای پر تکرار ادب فارسی حماسه

ه خشکسالی است به تیر آرش کمانگیر تشبی ۀر که عامل بارندگی و از بین برندشتتی ۀسرعت ستار

 پندارد:جبری قدمت این اسطوره را مربوط به پیش از زرتشت می (.2/۳۴۱: ۱۳۷۷،هایشت) استشده 

تر از مشـبه و در صـفت مورد تشبیه برتر از مشبه باشد و به باید شناخته شدهدانیم مشبهمی»

: ۱۳۹۱ کهریزی، جبری،) «برخـورداری او از ایـن صـفت، بـرای همگـان شناخته شده باشدهمچنـین 

۱۴۹). 

 هشاهناماما پس از ظهور  ،شودها ظاهر میگون و دگردیس شده در متناآرش با روایات گون ۀاسطور 

 نظریه .هر جا که نام رستم هست آرش نیست و بالعکسگردد و میتاز میدان رستم یکه، فردوسی

به عنوان مثال  .اندکرده های گوناگونی، اظهار نظرشاهنامهآرش در  ۀم ذکر حماسعد دربارۀ پردازان

همچون آرش سخن  یاز پهلوان بزرگ دیگر ،فردوسی به خاطر بزرگ کردن شخصیت رستم این که

معتقد است قزوینی   (.۷2: ۱۳۸۱خطیبی، ) داستان آرش در منابع فردوسی نبوده است یا و گویدنمی

: ۱۳۳2 قزوینی،) ها حذف گردیده استابومنصوری ذکر گشته اما در نسخه بدل شاهنامهدر  که آرش

۱۶۵.) 

 )نظیر: پادشاه زمانِ های زیادبه دلیل شباهت را ایاین دو روایت حماسی و اسطورهپژوهش حاضر 

رستم و آرش )منوچهر(، حضور زو طهماسب در هر دو روایت و وجود دشمنی مشترک به نام 

 ۀاز دلیل عدم ذکر حماس حاصل بر اساس نتایج و مقابله کردهرویکرد ساختارگرایی با «( افراسیاب»

 دارد.رمیب پرده شاهنامهآرش در 
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 پرسش پژوهش

 چیست؟فردوسی  شاهنامهدر « آرش»ذکر داستان نام  دلیل عدم-

 نیست و بالعکس؟« آرش» وجود دارد نام« رستم»چرا در متونی که نام-

 هایی دارند؟این دو داستان از نظر ساختارگرایی چه شباهت-

)باتوجه به اینکه هر دو داستان کهن « شاهنامهآرش کمانگیر و رستم »زیر ساخت دو داستان  -

 هستند( چیست؟ 
 

 پژوهش ۀپیشین

 :شناسان مختلف مطرح شده است؛ نظیرها تاکنون بارها از زبان اسطورهدگردیسی اسطوره ۀمسئل

 مهرداد بهار ،دگردیسی هایافسانهدر  (۱۴۰۱) اویدیوس نسو ،قدرت اسطورهدر  (۱۴۰۱) جوزف کمبل

 آموزگار، ژاله پیکرگردانی در اساطیردر  (۱۳۸۳)  ، رستگار فساییپژوهشی در اساطیر ایراندر  (۱۳۷۵)

  ...و زبان، فرهنگ و اسطورهدر کتاب  (۱۳۸۶)

های حاوی اسطورۀ و کافی از متن موجز طرزبه  در دانشنامه ایران و اسلام (۱۳۵۳) آموزگار و تفضلی

های سایهدر  (۱۳۷۸) بهمن سرکاراتی ها فاقد تحلیل است.اما یادداشت آن اندآرش کمانگیر یاد کرده

هرتسفلد و مارکوارت  ۀنظری( ۱۳۵۵) «ایرستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره»ۀ مقالدر و  شکار شده

 که پنداردمی او .کندرد می آن را سپس کردهیکسان انگاری رستم و گرشاسب را مطرح  ۀدربار

ردود م ی. سرکاراتاندگشته غلط ظن دچار اسطوره و تاریخ مبحثِ خلط دلیل به مارکوارت و هرتسفلد

 مجزا گریکدی از کلی به گرشاسب و رستم شخصیت که کندتحلیل میبودن نظریۀ مذکور را چنین 

 (.۱۹2-۱۶۱: ۱۳۷۸سرکاراتی، ) ها را یکسان دانستتوان آنشباهت نمی صرف وجود چند به و دهستن

داستان را  ای اینریشۀ اسطوره« آور بارانآرش کمانگیر؛ مژده»ۀ در مقال)آرش( اکبری مفاخر  صفدر

ر دکت(. ۱۳۸۳اکبری مفاخر،) داند که در مرز بین ایران و توران قرار داردآمیز میهمان گاو معجزه

ین حماسه مایۀ ابن« تیشتر ۀ)جشن تیرگان( و اسطور تیرما سیزه شو »ۀ پور در مقالابوالقاسم اسماعیل

خواهی در این حماسه را باران گیریداند و دلیل شکلرا همان اسطورۀ ستارۀ تیشتر و بارندگی می

  (.۹۹-۷۷: ۱۳۸۱ پور،اسماعیل) داندنزد اقوام هند و ایرانی می فصل تابستان در
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انگارد و آرش را دگردیس شدۀ ایزد باد را یکسان می «اپه ئوشا»افراسیاب و دیو  ،محمد نوید بازرگان

 .(۵۸-۳۸: ۱۳۸۸ بازرگان،) باردگردد و باران میپاره میپندارد زیرا با اصابت تیر او به آب، آرش پارهمی

 (.۸۴-۶۱ :۱۳۹۱ وکیلی،) کندوکیلی نیز در پژوهش خود به لونی دیگر همین گفته را ثابت می

  :نویسدمی «های گورانیرستم در حماسه» تحت عنوانای اکبری مفاخر در مقاله

خلاصۀ اوستای دوران  دینکرد) دینکردهای هشتم و نهم ی موجود و کتاباوستادر  «رستم» از»

ی های پهلوترین نوشتهست( نام برده نشده است اما نام آن در کهناساسانی و حاوی مطالب اساطیری 

درخت جایی که نوع ادبی ، وجود دارد و از آن به نیکی یاد شده است. از آندرخت آسوریکهمچون 

های آشور و بابلی های غرب ایران یعنی سومر و اکد دارد و با آیینساختاری مربوط به تمدن آسوریک

سایه با آشور، مهای هگیری این متن مربوط به غرب ایران و سرزمینشکل در پیوند است، احتمالاً

 .(۷۰: ۱۳۹۶ اکبری مفاخر،) «مر و اکد استبابل، سو

جستاری در اسطوره های از حمیدرضا اردستانی رستمی در کتاب « تیشتر اوستا، رستم شاهنامه»

(. ۱۱۶-۷۹: ۱۴۰۱ اردستانی رستمی،) پردازدمیتیشتر و رستم  ۀبه شباهت میان دو اسطور ایرانی،

شخصیت رستم و آرش انجام  ۀتاکنون دربارهای بسیاری طور که در بالا بیان گشت پژوهشهمان

 .استان را با هم مقایسه نکرده استاما هیچ یک از منظر ساختارگرایی روایت این دو د ،شده است

های داستانی آرش کمانگیر ساختاری روایت ۀهای عمدحاضر بر آن است تا ویژگی ۀبدین سبب مقال

تان اساز دیدگاه ساختارگرایی آن را با د ،کشیدههای اصلی روایی آن را بیرون صشاخ خص کرده،را مش

 .پرده بردارد شاهنامهو از دلیل عدم ذکر داستان آرش در  مقایسه کرده شاهنامهرستم در 

 

 بررسی ساختاری داستان آرش کمانگیر

 ۱۳۳۴ درایتی،) است موجود کتابخانۀ مجلس شورای اسلامیدر « ۱۳۴۷۱»ۀ با شمار یمجموعه رسائل

در کتابخانۀ « ۱۳۷۴2»جلد دوم آن با شمارۀ ) است مجموعه رسائل زرتشتیجلد اول  ( که۳۹-۴۰:

های مختلفی دربارۀ دین زرتشتی است. هر جلد این مجموعه، رسالهمجلس شورای اسلامی است(. 

 ،)که ناقص است( گذاری ایام سالدلیل نامیا  هاخشنومن :از قبیل یتلفخشامل موضوعات مجلد اول 

مانک چنکا، قسمتی منظوم از فرگرد نهم به روایت بهمن پونجیه، کتاب اوستا، علمای کتاب مکتوب 

نظم انوشیروان  های هفت کشور،های دوزخ، نامنام اسلام، اوشیدر و اوشیدرماه، از کتاب جاماسپی،

 کرماننام پیشدادیان، زیارت هارون الرشید از دخمه انوشیروان، نامه دستوران  دین، نام دیوان، درباره
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این مجموعه رسائل به  تا به حال تصحیح نشده است.هیچ یک  کهشود می و... دینان هندوستانبه بهِ

است. قسمت دعاهای زرتشتی به زبان پهلوی و برخی جملات نیمی  شده زبان فارسی و پهلوی نوشته

ه.ق. است. قسمت پایانی کتاب بیشتر ۱۰۳۹پهلوی و نیمی فارسی است. تاریخ کتابت این رساله سال 

ها در این یانی که از آنوها مشخص نیست. رابعضی از آن است که سرایندۀحاوی رسالات منظوم 

، نریمان هوشنگ امدین شاپور، بهمن پونجیه، کاووس کامان،کتاب نام برده شده است عبارتند از: ک

حاوی جداول و اشکالی است  «صورت باغ برشنوم»هایی از این رساله همچون بخش  و... شاپور بروچی

 ۀخانه، دایرصورت خورشید و ماه و نه کره، آتششود، که شکل باغ یا سنگی که بر آن دعا خوانده می

های ایشان، اشکانیان، ساسانیان و... را رسم کرده جدول شاهان پیشدادی و کیانیان و سنت ها،ماه

 .است

در ابتدای این . اول حاوی روایتی دیگر از داستان آرش است در جلد« خشنومن تیرماه» ۀرسال

 «زو طهماسب» ذکر شده است و پرتاب کنندۀ تیر، «گذاری روز تیر تیرماهدلیل نام» ۀمجموعه، رسال

 :است و از آرش و منوچهر نشانی نیست

 هفت سالگی بارانگاه تا اند که چو ناپاک افراسیاب تور در ملک ایران زمین پادشاهی بکرد، آنآورده»

بارد؟ زو طهماسب جواب داد که نبارید. افراسیاب تور از دانایان و منجمان پرسید که باران چون نمی

قول شدی که فریدون ترکستان را به شما بخش کرده داده بود و ایران به ما بخش کرده داده تو بی

یاب بارد. افراسناه تو باران نمیطرف ساختی. بدان سبب از گبود. تو از آن قول برگشتی و پیمان بی

جا پرتاب کنم. به آنجایی که نو طهماسب گفت که من تیر را از ایپرسید که این معلوم چون شود؟ ز

 کنم و من از ایران برون شوم. چون این قول کرده شد روز تیرِجا قبول میتیر من افتد، سرحد من آن

رد. تیر را از ملک ایران پرتاب کرده به حکم اورمزد تیرماه بود که زو طهماسب نام خدا را بر زبان آو

خدا آن تیر در ملک ترکستان رسید که آن تیر در ملک ترکستان مقام گرفت. در دل افراسیاب گواه 

جا برخاست و از ایران با لشکر خود روان شد قولی من پس افراسیاب از آناز بیبارد. افتاد که باران نمی

حد و شمار باریده. پس ت. این خبر به روز کوار آمد و در روز کوار باران بیو در ملک توران قرار گرف

داشتند تا مینو دستوران ایران زمین به تیر را جشن کردن قبول می در ملک ایران زمین روز تیرماهِ 

 هبندند. به روز کوار آن نیرنگ را از دست وا کرده، بدینان میروز تیر تیرماه نیرنگ نوشته به دست به

اندازند. ازیرا که خوش خبر به روز کوار آمده بود از رسیدن افراسیاب به ترکستان. روز کوار در دریا می

اندازند که جمله در دریا رود. دستوران که در روز بدان سبب آن نیرنگ را از دست واکرده به دریا می
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 «ادتا دانند به یزدان کام بدهند از نوشتن نیرنگ به دستوران حاصل هم بسیار است نیرنگ نوشته می

 (. 2۷۳-2۷2 تا:بی ،رسائل زرتشتیمجموعه )

انگر آن است که این است و این تاریخ بیق  ه.۱۰۳۶ سال فنخاتاریخ کتابت این نسخه بر اساس کتاب 

 .دهددر بافت خود ادامه حیات میو  ردای دانیز همچنان جایگاه ویژه ۱۱حماسه تا قرن

 :آرش کمانگیر عبارتند از ۀمهم داستانی در حماس ءاز لحاظ ساختاری، اجزا

 شود:چه موجب بارندگی میآن-۱

 :۱۳۷۷ ،هایشت) تازدا سرعت بر دریای فراخکرد میای به نام تیشتر که ایزد باران است و بستاره-الف

2/۳۶۱). 

 .گرددهماسب رها میطتیری که از کمان آرش کمانگیر یا -ب

خر آن آرش، منوچهر یا أهای متن اسطوره، گاو است و صورتقربانی در ایصورت کهن  قربانی:-پ

ست که کشته یا به ادینی نماد باروری و روزگار بِه« گاو» ،سپرمزاد هایگزیدههماسب است. در ط

تیر بازماندۀ  اسطورۀ پرتابکه ه را فرضیاین  فسایی تر دکتر رستگارشود. پیشعبارتی دیگر قربانی می

در اساطیر ایران باستان نیز ایزد » مطرح کرده بود: ،ایزد مهر در اقوام هند و اروپایی است ۀاسطور

در پیکر دوشیزه خوش پیکر و زیبا و ایزد بهرام به صورت باد، گاو زیبای زرین مو، اسب سفید  ناهید

 ،فسایی ررستگا) «دهندو سروش به شکل خروس و ایزد مهر به سیمای چوپانی نیرومند تغییر شکل می

۱۳۸۳ :۴۷). 

 .(۹: ۱۳۶۶ محصل،راشد ) گاواسب، مرد،  پیکرگردانی نیروی خیر به سه شکل که عبارتند از:-2

 :۱۳۸۹ بیرونی،) الباقیهآثار، (۱۳۹-۱۳۱: ۱۳۶۶سراج، ) طبقات ناصری هایکتاب در تعویذ و دعا:-۳

، (۱۷۱: ۱۳۷۹ ابن اثیر،) الکاملتاریخ ، (۶۱ :۱۳۹۱ اسفندیار، ابن) طبرستان تاریخ روایت (،۱۳۴

)در این متن تیر در هنگام استوا بر کنار جیحون  روضه الصفا، (۵۱۸: ۱۳۶۳ گردیزی،)الاخبار زین

افتد. در پرتاب تیر به دست آرش و در زمان منوچهر اتفاق می (۶۴۱-۶۳۸: ۱۳۸۵ میرخواند،) افتد(می

خ تاریگیرد. در روایت ها منوچهر پیر است و آرش برای پرتاب تیر از تعویذ و دعا بهره میاین روایت

ت اس« کیقباد»است و نسب آرش، شاهانه و منسوب به « کیقباد و افراسیاب»جنگ در زمان  گزیده

(. ۸۶ :۱۳۶۴ مستوفی،) کند. در این روایت از رستم خبری نیستپرتاب می و با تعویذ و دعا تیر را

کتابخانۀ مجلس « ۱۳۴۷۱»به شماره) «گذاری روز تیر تیرماهدلیل نام» ۀرسال و یدینور ،ثعالبی
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حمـداالله مسـتوفی جنگ مذکور را . دهندنسبت می« زو»این داستان را به دوران  (شورای اسلامی

گوید: یمداند. از نظر مستوفی قهرمان داستان آرش شیواتیر نیست بلکه کیقباد می ۀمربوط به دور

 ری،جببه نقل از ) «آرش پسر کیقباد، از افراسیاب ]درخواست[ تا یک تیر پرتاب راه اضافت کند»

 انـد و قهرمانسایر منابع داستان آرش کمانگیر را به دورۀ منـوچهر نسـبت داده. (۱۵۴ :۱۳۹۱ کهریزی،

 .اندمعرفی کرده هماسبطآرش یا زو  داستان را

 :کندسه است که به سه شکل بروز میموضوع بسیار مهم دیگر در این حما« زمان»-٤

غروب خورشید  آن که زمان پرتاب تیر که در همۀ روایات موقع طلوع خورشید است و زمان فرود-الف

 .(۳۵۹ :۱۳۷۱ دینوری،؛ ۹۱-۹۰: ۱۳۶۸ ثعالبی نیشابوری،) است

 ۱۳۶۶سراج، ؛ ۹۱-۹۰: ۱۳۶۸ ثعالبی نیشابوری،) منوچهر هماسب یاطسن آرش یا قالب زمان در -ب

؛ ۵۱۸: ۱۳۶۳ گردیزی،؛ ۱۷۱: ۱۳۷۹ ابن اثیر،؛ ۶۱ :۱۳۹۱ ابن اسفندیار،؛ ۱۳۴ :۱۳۸۹ بیرونی،؛ ۱۳۱-۱۳۹:

 .(2۷۳-2۷2 تا:بی ،ئل زرتشتیرسا؛ ۶۴۱-۶۳۸: ۱۳۸۵ میرخواند،

در زمان  زادسپرم هایگزیدهدینی در روزگار بِه انندای از آفرینش جهان مدوره زمان در قالب-پ

 و آرش حماسیِ روایت دو هر در« منوچهر» .(2۰-۱۸ :۱۳۶۶ ،های زادسپرمگزیده) پادشاهی منوچهر

این پادشاه  دوران در ایران .است دینیبِه دوران پادشاه سپرمزاد هایگزیده در و دارد وجود رستم

 ندانخا نام و است «آسمانی و مینوی نژاد» او نام لغوی معنی. یابدمی نجات ...و خشکسالی از کهاست 

(. ۴۳۹-۴۳۸: ۱۳۷۱ ،اوشیدری) نوعی صفت استو ایرانیان  ۀیعنی یاری کنند «یریاوائ» اوستا در او

است و در  «پادشاهی»تنها -شاهنامهحتی در -مذکور  ۀهای حماسکارکرد منوچهر در تمامی نسخه

ند. عدم کارکرد خاص این شخصیت انایرا ۀتیر و نجات دهند ۀها زو یا آرش پرتاب کنندبیشتر نسخه

انساب  ۀی است که تنها برای پر کردن سلسلهایاز جمله شخصیت نشانگر آن است که منوچهر

 ۀاز نظر کارکرد، نمایانگر یک دور بنابراین منوچهر .تپادشاهی در حماسه و اسطوره تکرار شده اس

های نخستین انسان و نخستین نمونهدر کتاب نیز سن کریستین .کران استزمانی یا دوران زمان بی

گیومرث، منوچهر، جمشید، مشی و مشیانه، » هایی نظیر:، شخصیتای ایرانیاندر تاریخ افسانه شهریار

ها با نمادهای نخستین انسان را این شخصیتپندارد زیرا نخستین انسان می« هوشنگ و تهمورث

)دوران مینویی و  اول عمر جهان ها را مربوط به سه هزارۀین شخصیتهمراهند. او در این کتاب ا

 (.۳۱-۱۳: ۱۳۷۷ سن،کریستین) پنداردحکومت اهورامزدا( می
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 افراسیاب یا اهریمنی ،خشکسالی همچون دیو اپوشمولد یا نابود کنندۀ طبیعت وجود نیروی شر -۵

   .(۹: ۱۳۶۶ ،های زادسپرمگزیده) کندکه در سه قالب پیکر گردانی می

 )ایزد تیشتر، باران و نهرها ۀایجاد کنند-اول در این دسته روایات، سه شخصیت مرکزی وجود دارد:

دینی، سن کهن منوچهر یا آرش یا هبِ ۀچه بیانگر آن است همچون: دورزمان یا آن -دوم ؛زو( آرش،

در  .(۱۸۸ :۱۳۵۵ طبری،) یا زن باردار شده( ۳۵۹ :۱۳۷۱ دینوری،) طبیعت سرسبز -سوم ؛هماسبط

هماسب و طآرش، » مابین یکی از سه شخصیتتیر  ۀپرتاب کنندسی آرش کمانگیر، حما کهن روایات

 خبری از شخصیت ولی دنگردپدیدار می اجداد رستم خرأدر روایات مت و کندتغییر می «منوچهر

در متون خود  «آرش» و« رستم» عدم حضور دو شخصیت(. ۸۶ :۱۳۶۴ مستوفی،) نیست« رستم»

برد. زیرا آشکار است که کارایی یکسان این دو ست که ما را به سر منشأ این حماسه میاکلیدی 

  شود.ها در یک متن میعدم حضور آنشخصیت، باعث 

اما از نسب او نشانی نیست و تنها در  ،پهلوان و مردی اصیل زاده است« آرش»روایات در تمامی -۶

اصالت نسب آرش در متون  .(۸۶ :۱۳۶۴ مستوفی،) رسدمی« کیقباد»نسب آرش به تاریخ گزیده  کتاب

 ،کنندیعنی متون تنها به اصیل زاده بودن نسب آرش اشاره می اشاره دارد ایبه اصالت اسطورهمختلف 

 . اندانساب او سکوت کرده در مورد سلسلۀاما 

ای جریان دارد و آن هم ت حماسی آرش تنها یک اتفاق مهم در بافت حماسی و اسطورهادر روای -۷

تعیین مرز یا پیروزی ایرانیان بر تورانیان با پرتاب یک تیر است ولی در روایت حماسی رستم اتفاقات 

ه اما هر دو اسطور ،خر بودن اسطوره استچند ذکر جزئیات بیشتر نشانگر متأ هرافتد. شماری میبی

 )تلاش برای مبارزه با خشکسالی( اشاره دارند. الگوی مشترکبه کهن
 

 با داستان آرش کمانگیرآن  و مقایسۀ شاهنامهبررسی ساختاری داستان رستم در 

و رودابه از سرزمین  ناست. زال متعلق به ایرا «زال و رودابه» فرزند رستم های ساختاری:شخصیت-۱

زال و  :گیری شخص رستم دو تن نقش اساسی دارندت. به عبارتی دیگر در ساختار شکلترکان اس

 رستم.

زروان یا معمای زرتشتیدر کتاب  زنر (.Sims-Williams, 2014: 250) است« زمان»زال به معنی -الف

داند پاسخگویی دینی میپندارد و پاسخگویی زال در مقابل موبدان را نوعی زروان می ۀزال را نشان گری
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 :وجود دارد اوستادو نوع زروان در  (.۱۵ :۱۳۸۴  زنر،) نیز وجود دارد یوشت فریان پهلوی ۀکه در نسخ

ان نشانگر زمدومی  کرانگی اهورامزدا وکرانگی زروان نماد بیبی»گوید: زنر میکران. مند و بیکرانه

با  امزداتر، آن دوازده هزار سال است که در خلال آن ستیز بزرگ اهورمحدود( و دقیق) مندکرانه

شود. ابتدا اهریمن و سپس کران دو فرزند زاده میاز زروان بی (.۱۰۱ همان:) .«دهداهریمن رخ می

اما پس از  ،آیدزشت به دنیا میزال نیز به صورت دو رنگ و (. ۱۰۹ همان:) آیداهورامزدا به دنیا می

های زال تمام نشانهشود. ماندن در کوه و بزرگ شدن به دست سیمرغ تبدیل به جوانی زیبا و رعنا می

دکتر مهرداد بهار زروانیسم را  .با خود دارد را زروان «سالیکهن»یژگی وتنها منوچهر  وایزد زروان 

را  آرش ۀبازرگان در پژوهش خود اسطور (.۱۵۹ :۱۳۷۵ بهار،) داندآسیای صغیر می خدای بومی

 با عملاً نیز باد ایزد زنرهای اساس یافتهبر  .(۵۸-۳۸: ۱۳۸۸ بازرگان،) پنداردمی پیکرگردانی ایزد باد

 «رستم آرش کمانگیر و»و به بیان دیگر هر دو اسطورۀ  (۱۰2 :۱۳۸۴ زنر،) توان یکی شده اسزر ایزد

 دارای خویشکاری و نقش ایزد زروان هستند.

 نامهلغتکه در  «زَو»همچو  .((Sims-Williams, 2014: 250 ستا« رود قوی»رودابه به معنی -ب

 «زو آب»زاب: به معنی صفت باشد. معنی زاب آن است که » آب است: ۀبه معنی نهر یا آورند دهخدا

ۀ معنی واژ (.۱2۵۰۵: ۱۳۷۷ دهخدا،) «اندبیفکنده« واو»یعنی زو آب آورده است. اما از بهر تخفیف را 

 «زو»در بیشتر روایات  (.Sims-Williams, 2014: 250) است« rautas-taxmaرود قوی»نیز  «رستم»

ایران از دست افراسیاب و خشکسالی  ۀنیز نجات دهند« رستم»نهر و رود در ایران است و  ۀایجاد کنند

کسان است. هر دو گاهی و زو در روایات حماسی آرش کمانگیر یشاهنامه کارکرد رستم در  است.

زیرا پیام مهم هر  نجات دادن ایران از خشکسالی است ،شاناما خویشکاری مهم ند،تیر ۀپرتاب کنند

زو طهماسب همراه با باروری و بالندگی و گردد. کارکرد رستم و دو حماسه به باران و آب ختم می

 .است باران و آب ایزد روایت، دو ایاسطوره هایلایه در دیگر مهم ایزد رو این ازآبادانی ایران است. 

زیرا رخش و سهراب: رخش نام اسب رستم است که از شخصیت و کارکرد او جدا ناشدنی است. -پ

ای خاستگاهی آبی دارد و از از منظر اسطوره جنگد. این اسبرستم می خوان رخش به جایدر هفت

اسبی منحصر به فرد است و با ناپدید شدنش  رخش نیز شاهنامه ۀآید، از منظر حماسدل دریا برون می

گردد. رخش همچون خودِ رستم نژادی آزاده دارد زیرا از مادری باعث پیوند بین رستم و تهمینه می

که بر بدنش داغ کسی نیست. بهای آن، بر و بوم ایران است و همچو رستم کارکردش شود متولد می



 65 شاهنامه فردوسیدر « آرش کمانگیر»جستاری بر چرایی عدم ذکر نام 

 

-۳۳۱ :۱/۱۳۶۶ج  ،فردوسی) شودهمان دفاع از مرزهای ایران است و با رستم به دست شغاد کشته می

کند و بر او سوار شود که رخش را انتخاب میهای او از زمانی شروع مینقش رستم و پهلوانی (.۳۴۱

 «سرخ و سپید درهم آمیخته است» :هرا چنین آورد «رستم»ۀ معنی واژ ۀ ایرانینامنام فرهنگ شود.می

و با گم شدن خود، سرنوشت  این اسب یک حیوان معمولی نیست(. ۸۰: ۱۳۵۷ محمدلوی عباسی،)

ران )سمنگان جزء کشور تو در عین نامبارکیپیوندی که زند. رستم را به سرزمین سمنگان پیوند می

مایۀ باروری است و همچون پیوند زال و رودابه فرزندی پهلوان را  است(، شاهنامهو دشمن ایران در 

و نژاد  (۷۵: ۱۳۷۵ ،بهار) ستای ایران نماد ابرهای باران زادر متون اسطوره «اژدها»آورد. به بار می

توران(، ) رسد. تمامی شواهد بالا بیانگر آن است که ایزد سرزمین دشمن ایرانرودابه نیز به ضحاک می

ان آید و بین ایرطور که در اسطورۀ آرش نیز تیر او بر کنار رود فرود میایزد آب و بارندگی است. همان

یا ایزد زمان است و دیگری ایزد مهر یا  گردد. بنابراین ایزدان ایران یکی زروانو توران صلح برقرار می

شود و تیر به زعم کویاجی همان خورشید است. زیرا آرش کمانگیر خود با پرتاب تیر باعث باران می

: ۱۳۵۳ کویاجی،) رودای به صورت تیر به کار میاشعه خورشید است که در متون مختلف اسطوره

۱۱۵.) 

 معنی نام سهراب در فرهنگ چنین است: گیرد.نام می« سهراب» نطفۀ بارور شده از رستم و تهمینه 

محمدلوی ) «سرخ ۀروی و گون ۀدارند نام پسر رستم از دختر پادشاه سمنگان: سهراب یا سرخاب،»

 ۀستار و رۀ خورشید، آرشاسطوپسر رستم یادآور نور خورشید یا  اسب و معنی (.۹۹: ۱۳۵۷ عباسی،

لوع گیری سهراب با طشکلدهد، زمان هایی که سهراب را با خورشید پیوند میاز دیگر نشانهند. تیشتر

ای است زیرا قصد شکست سهراب، بزنگاه اسطوره (. شخصیت۱2۴: ۲/۱۳۶۶ج ،فردوسی) استد خورشی

برای پیوند دادن و صلح میان دو  دو پادشاه ایران و توران را دارد. کارکرد او همچون شخصیت آرش

 جا که این صلح، نشان از آشتی سرزمین اهوراییاما از آن ،شور ایران و توران آفریده شده استک

 ۀشود و بار دیگر این آرزوی دیریندارد، توسط پدرش کشته می )توران( )ایران( با سرزمین اهریمنی

 .رودصلح و آتش بس بر باد می

یکی از خصوصیات مهم این روایات است. هر دو در  «سهراب»و« آرش»: میرایی قربانی شدن-2

را  ن خودگردد یا جا. آرش در روایات بعد از پرتاب تیر به یکباره ناپدید میمیرندمی سرزمین ایران

رود تا با اتحاد خود و پدرش دو سرزمین ایران و توران را زیر و سهراب به ایران میگذارد در تیر می
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رستم نیز علیرغم  شود و دیگر نشانی از او نیست.کشته می پدرش دستاما ناگزیر به  ،یوغ آورد

یک  ،مردن و قربانی شدن برای ایران .شوداش کشته میبسیار مهم به دست برادر ناتنیهای جنگ

 های ایرانی است.الگوی مکرر در اسطورهکهن

 رستم و آرش حماسۀ دو در. است ایرانیان اعداد ترینمقدس و ترینمهم از یکی سه عدد: سهعدد -۴

 : شودمی دیده ایاسطوره مهم کارکرد سه نیز

رستم در  .(زال منوچهر،) زمان و (سهراب و رخش آرش،) خورشید ،(رودابه و رستم زَو،) آب نقش

تیری  ها برایگیرد اما از یکی از آندارد، سه پر از سیمرغ می که با اسفندیار)دینی و سیاسی( نبردی 

ایزدان آسمانی  نجایی که از آ (.۳۹۷ :۱۳۷۵ ،فردوسی) گیردکند، بهره میاسفندیار شلیک میکه به 

این سه پر  (۴۳ :۱۴۰۱ ایزدی، )تاجمیر ریاحی، شوندها ظاهر میبه صورت پرنده در اسطوره معمولاً

نلز گردد. هیمی ها پرتاب است که در نهایت یکی از آن ثلیث داستان آرش یا سه ایزدنماد همان فرم ت

 تر احتمال اعتقاد ایرانیان به سه ایزد را مطرح کرده بود:در کتاب شناخت اساطیر ایران نیز پیش

اروپایی به سه طبقۀ فرمانروایان، جنگجویان و ا که جامعۀ هندوجاند که از آنری از محققان برآنبسیا»

 .(۷۳: ۱۳۸۳ هینلز،) «بقه بودندشد خدایان آنان نیز سه طکارگران مولد یا کشاورزان تقسیم می

)منوچهر و زو  هادر یک روایت، همزمانی پادشاه آن «رستم»و « آرش»عدم حضور دو شخصیت  -۵

 .ت)افراسیاب(، بیانگر یکسانی کارکرد این دو شخصیت اس شانطهماسب( و دشمن مشترک زمان

آرش نیز از تعویذ و جادو ، کمانگیر زال شخصیتی اهل جادو است و در بیشتر روایات حماسی آرش-۶

؛ ۶۱: ۱۳۹۱ابن اسفندیار ،؛ ۱۳۴ :۱۳۸۹ بیرونی،؛ ۱۳۹-۱۳۱ :۱۳۶۶سراج، ) گیردبرای پرتاب تیر کمک می

که از رسم  عامیانه در روایات .(۶۴۱-۶۳۸: ۱۳۸۵ میرخواند،؛ ۵۱۸: ۱۳۶۳ گردیزی،؛ ۱۷۱: ۱۳۷۹ ابن اثیر،

اشاره شده است. مراسم مربوط  گرفتن در این روز جشن تیرماه نام برده شده نیز به تعویذ و دعا و فال

فت بریشم هبستن نخ ا»، «آب پاشی»و « مراسم آبریزان» به جشن تیرگان در ایران از این قرار است:

ز باد )روز ردن آن در رو( توسط بانوان و دوشیزگان بر مچ دست و باز کرنگ )همچون رنگین کمان

)این مراسم همان فال کوزه « هچک و دول»، مراسم«بامتیرگان است( بر روی پشت باد ده روز بعد از

 .(۸۱-۷۹ :۱۳۷۹ نیکنام،) (است

قی کند. صدید و نیایش میرویابد و آرش نیز پیش از پرتاب تیر به کوه میزال در کوه پرورش می-۷

ورشید نماد خ« سیمرغ»کند که اثبات می« سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز ۀآشیان» ۀدر مقال



 67 شاهنامه فردوسیدر « آرش کمانگیر»جستاری بر چرایی عدم ذکر نام 

 

( و آرش نیز از نظر لغوی به معنی درخشان و ۹۸-۹۰ :۱۳۸۶ صدیقی،) و باقی ماندۀ اسطورۀ مهر است

گردد، نشانۀ خورشید است. معنی که تیر از سمت او به آب پرتاب میرخشان است و با توجه به این

درخشان، درخشنده، پهلوان ایرانی در لشکر  آرش: » چنین است: نامۀ ایرانینام ش در فرهنگنام آر

 .(۱۴: ۱۳۵۷ محمدلوی عباسی،) «منوچهر

برای  بندهشنداند و از میمشابه  موتیف یک تیر تند را با پرتوهای اختریدر ادبیات پهلوی،  ،پانائینو 

 شلیک مردی غول پیکر بزرگ است که از کمان سه پر تیرهاییپرتوهای خورشید همچون » :آوردآن مثال می

با اندازه متوسط است که مردی متوسط قامت پرتاب می یکمانسه پرماه همچون تیرهای  پرتوهایشود. می

 ,Panaino)« گردد. پرتوهای ستارگان همچون یک تیر کوچک سه پر است که از کمان کوچک شلیک میدکن

2021: 33nn  
که پس از آمدن زرتشت در متون اشکانی است حال آن« رستم»اولین ردپای  اسطوره:قدمت دو -۸

و  شاهنامهشود. پس از نگارش دیگر از او نامی نیست و حماسۀ آرش به جای آن در متون تکرار می

 ۀگردد زیرا رستم شاهزاده و پهلوان منطقحذف می شاهنامهزنده کردن حماسۀ رستم پهلوان، آرش از 

 و بنابراین دیگر نیازی به حضور او در حماسه نیست. استهای آرش کمانگیر با خویشکاریسیستان 

شود زیرا این پادشاهان تنها نمایانگر میذکر  شاهنامه رستم حماسۀ در آرش حماسۀنام پادشاهان  اما

و برای بازشناسایی اسطوره،  اندمایانگر یک دورۀ مهم تاریخیها نشاهان اساطیری نیستند بلکه آن

 .شوندتکرار می

های ایزد آب و بارندگی در غرب ایران یعنی جایگاه اشکانیان شواهد بیانگر آن است که بیشتر نشانه 

اما در ساختارهای روایی که زو  ،کندمردی عام است که تیر را پرتاب می «آرش»مشاهده شده است. 

پژوهان شواهد رسم تیراندازی ادشاه است. بنابر مطالعات اسطورهپ و شاهزاده یازپرتاب کنندۀ تیر است، 

بنابراین از این مطالب چنین  .(Panaino, 2021: 16-17) متعلق به شاهان و شاهزادگان بوده است

ر نهایت دشاه و شاهزاده و  آید که در ساختار اولیۀ این اسطوره، پرتاب کنندۀ تیر ابتدا ایزد سپسبرمی

طلوع خورشید در منوچهر یا آرش نماد کهنگی این اسطوره است. محل  سالیاست. کهنمردی عام 

مذهب زرتشت در شمال شرق ایران است. تیر از سمت شرق یا خورشید به  آمدن شرق و محل پدید

 .پذیردشود و با پرتاب این تیر، باروری و بارندگی صورت میغرب یا ایزد آب پرتاب می
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 :۱۳۶۹ ،فردوسی) است( توران) سمنگان ولایت از تهمینه و کندازدواج می تهمینه با رستمازدواج: -۱۰

هماسب با دختر طازدواج  هاابو دیگر کت بندهشندر کتاب پیوند زال با رودابه و همچنین (. ۱۱۸

بیانگر شباهت  ذکر شده در دو حماسه، دلایل .(۳۰۸: ۱۳۷۱ اوشیدری،) است تورانی منجم افراسیاب

 .های زیرین دو حماسه استلایهی ساختار

آب و »بازرگان در مقالۀ  دشمن مشترک: دشمن مشترک آرش و رستم، افراسیاب است.-۱۱

 .(۳۸-۳۵ :۱۳۸۸ بازرگان،) پنداردیکسان می« اپه ئوشا» الیرا با دیو خشکس« افراسیاب» ، «افراسیاب

. باشداندازنده و در پهلوی فَراسیاک میافراسیاب در فَرنگرَسین یعنی بسیار به هراس »در منبعی دیگر

افراسیاب پسر پشنگ پسر زادشم پسر تور پسر فریدون است و ترک نژاد نیست. طوایف  شاهنامهدر 

ند ان بنای زد و خورد گذاشتترک و مغول نژادی که بعدها به سرزمین تورانیان قدیم کوچ کرده با ایرانی

ترک به جای تورانی و تورانی به  شاهنامهاست که بسا در با تورانیان مشابه شدند و همین  به تدریج

عامل  ،افراسیاب شودطور که ملاحظه میهمان(. ۱۱۵: ۱۳۷۱ اوشیدری،) «جای ترک آمده است.

و باعث کشته شدن او  است پدر سهرابنیز رستم  .ایرانی است ،از نظر نژاد پدریو خشکسالی است 

مزدا و اهریمن دو ههمچنان که اهور خودی است، ی،ایرانپهلوان گردد و در هر دو روایت دشمن می

 .ای یکسان دارندآیند و ریشهبرادر همزاد هستند که از ایزد زمان به دنیا می

 

 نتیجه گیری

 ای آرش کمانگیر با روایت حماسی رستم دراسطوره -های حماسیبررسی ساختاری روایت برآیند

اند و های بسیار کهنی برگرفته شدهکمانگیر و رستم از اسطوره دو حماسۀ آرش چنین است: شاهنامه

سرزمین توران  ای و تاریخی اشاره دارند. واقعیت درگیری ایران باهر دو به یک واقعیت اسطوره

شان که ایزدانو جنگ میان ایرانیان ) الگوی تلاش برای از بین بردن خشکسالیای، به کهناسطوره

پهلوانان ایرانی نژاد )که ایزدشان آب و باران بوده است( اشاره دارد.  با تورانیان زروان و مهر بوده است(

کنند و این ازدواج نیز همچون زال و رستم با دختری از سرزمین توران )رودابه و تهمینه( ازدواج می

باروری و نشان از پیوند میان دو کشور ایران و توران دارد. فرزندان ایجاد شده از این دو کشور نماد 

دن ش اما ثمرۀ پیوند دو فرهنگ و سرزمین چیزی جز قربانی ،الندگی در اثر پیوند دو کشور استب

هماسب با دختر منجم افراسیاب ازدواج طآرش کمانگیر نیز زو  رستم و سهراب نیست. در حماسۀ
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شود. هر دو اسطوره به لحاظ ساختاری به اما در نهایت آن فرزند در شکم مادرش کشته می ،کندمی

جود سه ایزد مهم زروان، مهر و باران یا آب اشاره دارند و هر دو یادآور جنگ بسیار مهم از نظر و

و « آرش» های ساختاری دو روایت، عدم حضور دو شخصیتای و تاریخ هستند. شباهتاسطوره

 در یک متن، کارکرد و نقش یکسان دو شخصیت و یکی بودن پادشاهان زمان دو روایت «رستم»

)منوچهر و زو طهماسب( نشانگر آن است که فردوسی به دلیل کارکرد یکسان ساختاری دو حماسه 

ها نشانگر آن است های شخصیتخودداری کرده است. تغییر و جانشینی کارکرد« آرش» از آوردن نام

ها مهم آن اشخاص مهم باشد، کارکرد و خویشکاری« نام»که و اسطوره بیش از آنکه در حماسه 

 است. 
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Reflections on the Absence of Arash the Archer in the Shahnameh 

 
∗iyahiSharareh Tajmir R 

 

Abstract 

The myth of "Arash Kamangir" (Arash the Archer) is an ancient Iranian myth 

that predates Zoroastrianism. Arash Kamangir plays a significant role in heroic 

Persian prose and poetry prior to the emergence of Rostam, one of the main 

characters in Ferdowsi’s Shahnameh. This research aims to demonstrate that the 

myth of Arash is closely related to the myths of "sun, fertility, and wind". It 

further argues that Rostam is a transformation of Arash, which explains why the 

Shahnameh does not mention Arash. Rostam appears to embody the 

characteristics of Arash, Zu, and Manuchehr. Like Arash, Rostam saves Iran 

from drought (Afrasiab) and, similar to Zu and Manuchehr, he assists Iranians. 

Additionally, Rostam, like Arash and Manuchehr, is mortal. The name of 

Rostam's horse, Rakhsh, and his son, Sohrab, are reminiscent of sunrays. The 

names Rudabeh, Rostam's wife, and Rostam himself, as well as Zu's role in 

creating rivers and irrigation, further suggest the transformation of the character 

of Arash into Rostam. 
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